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کاوشگر بی‌قرار روح
نگاهی به جهان ادبی یوهان ولفگانگ فون گوته در زادروز او
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فاوست عاشق اســـت، اما عشق او آمیخته 
بـــا خودخواهـــی اســـت؛ او بیـــش از آنکـــه 
گرتشـــن را آنگونـــه که هســـت ببینـــد، او را 
در نســـبت با تمنـــای خویش می‌بینـــد. از 
همینجـــا، تراژدی آغاز می‌شـــود. گرتشـــن، 
اگرچه همه چیـــز را از دســـت می‌دهد، اما 
چیزی را حفظ می‌کند که فاوســـت سال‌ها 
در جست‌وجوی آن است؛ یکپارچگی روح. 
این نکتـــه، یکی از زیباتریـــن وارونگی‌های 
اثر اســـت. شکســـت ظاهری گرتشـــن، در 
حقیقت پیروزی اخلاقی اوست؛ و کامیابی 
ظاهری فاوست، شکلی از شکست درونی. 
از همینجا، نمایشنامه به‌تدریج از داستان 
یـــک انســـان فراتـــر مـــی‌رود و به داســـتان 
تمدنـــی تبدیـــل می‌شـــود کـــه قصـــد دارد 
جهان را دگرگون کند. فاوســـت دیگر تنها 
یک دانشـــمند نیســـت؛ او چهره آینده‌ بشر 
اســـت؛ آینده‌ای که در آن، انسان می‌تواند 
طبیعت را مهار کند، سرزمین‌ها را دگرگون 
ســـازد و نیروهایی را آزاد کند که هیچ نسل 
پیـــش از او تصـــورش را هـــم نمی‌کـــرد. اما 
پرسشـــی کـــه گوته پیـــش روی ایـــن آینده 
می‌گذارد، هنوز نیز بی‌پاســـخ مانده است؛ 
اینکه آیا قدرت، فی‌نفســـه انسان را بزرگ‌تر 
می‌کند یا تنها ابعاد خطاهـــای او را افزایش 

؟ هد می‌د
اما گوته داســـتان را در همین نقطه متوقف 
نمی‌کنـــد. در بخش دوم »فاوســـت«، افق 
روایـــت ناگهان گســـترش می‌یابـــد. دیگر 
تنهـــا بـــا سرگذشـــت یـــک انســـان روبه‌رو 
اقتصـــاد،  تاریـــخ، سیاســـت،  نیســـتیم؛ 
اســـطوره، تمـــدن و آینـــده‌ بشـــر همگـــی 
وارد صحنـــه می‌شـــوند. فاوســـت اکنـــون 
می‌خواهد جهان را دگرگون کند، طبیعت 
را مهار کند، ســـرزمین‌های تـــازه بیافریند و 

آینـــده را بـــه اراده‌ خود شـــکل دهد.
در اینجـــا، گوتـــه تصویری شـــگفت‌انگیز از 
انســـان مـــدرن ترســـیم می‌کند؛ انســـانی 
که می‌توانـــد دریاهـــا را پس بزند، شـــهرها 
بســـازد، فناوری بیافریند و طبیعت را تغییر 
دهد، اما اگـــر از مســـئولیت اخلاقی غافل 
شـــود، همان نیروی آفریننـــده می‌تواند به 
نیـــروی ویرانگر بدل شـــود. از ایـــن منظر، 
»فاوســـت« تنهـــا نمایشـــنامه‌ای درباره‌ یک 
فرد نیست؛ پیشـــگویی حیرت‌آوری درباره‌ 
تمدن جدید اســـت. گویی گوتـــه از همان 
آغاز ســـده‌ نوزدهم، جهانـــی را می‌بیند که 
علـــم و تکنیک قدرتی بی‌ســـابقه یافته‌اند، 
امـــا پرســـش از معنـــای زندگـــی همچنان 

بی‌پاســـخ مانده اســـت.
»فاوســـت«، بیـــش از آنکـــه داســـتان یک 
فرد باشـــد، تصویر وضعیت انســـان جدید 
اســـت؛ انســـانی کـــه دیگـــر نمی‌توانـــد در 
مرزهای محدود گذشـــته زندگـــی کند، اما 
هنوز نیاموخته اســـت چگونه بـــا آزادی تازه‌ 
خود روبه‌رو شـــود. انســـان مـــدرن، فرزند 
فاوســـت است. او همان انســـانی است که 
دانـــش بی‌ســـابقه دارد، امـــا گاه احســـاس 
بی‌معنایی می‌کنـــد؛ قـــدرت تغییر جهان 
را دارد، امـــا نمی‌دانـــد آیـــا این تغییـــر، او را 
بـــه ســـعادت نزدیک‌تر کرده اســـت یـــا نه؛ 
ابزارهـــای ارتباطی فراوان دارد، اما همچنان 

با تنهایـــی دســـت ‌و پنجه نـــرم می‌کند.
گوتـــه ایـــن وضعیـــت را پیـــش از آنکـــه به 
مســـأله‌ اصلی فلسفه‌ ســـده بیستم تبدیل 
شـــود، در قالب یـــک تراژدی ادبی نشـــان 
داد. شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت که 
»فاوســـت« هرگز کهنه نمی‌شود. هر دوره، 
فاوست خود را در آن پیدا می‌کند. در عصر 
صنعت، فاوســـت نماینده‌ قـــدرت تکنیکی 
بـــود؛ در عصر ایدئولوژی‌هـــا، نماینده میل 
انســـان به ســـاختن جهانی تـــازه؛ و امروز، 
در عصـــر فناوری‌هـــای شـــگفت‌انگیز، بـــار 
دیگـــر در برابر ما ایســـتاده اســـت و همان 
پرســـش را تکرار می‌کند؛ اینکه آیا انســـان 
با همـــه توانایی‌هایی که به دســـت آورده، 
بـــه معنـــای عمیق‌تـــری از زندگی دســـت 

یافته اســـت؟
گوته پاســـخی ســـاده ارائه نمی‌کنـــد. او نه 
پیامبـــر خوشـــبینی بی‌دلیـــل اســـت و نه 
پیامبـــر بدبینـــی مطلـــق. جهـــان او میان 
امیـــد و خطر، میان شـــکوه و فاجعه، میان 
امـــکان و محدودیت قـــرار دارد. اما شـــاید 
مهم‌تریـــن درس او همیـــن باشـــد؛ اینکه 
انســـان نباید از پیچیدگی خویش بگریزد. 
انســـان موجـــودی ا‌ســـت کـــه می‌خواهد 
بدانـــد، اما هر شـــناختی پرســـش تـــازه‌ای 
می‌آفریند؛ می‌خواهد دوســـت بـــدارد، اما 
عشـــق، او را آسیب‌پذیر می‌کند؛ می‌خواهد 
آزاد باشـــد، اما آزادی، مســـئولیت به همراه 
دارد. راه‌حـــل گوتـــه، حـــذف ایـــن تضادها 
نیســـت؛ پذیرفتن آنها به عنوان بخشـــی از 
حقیقت انســـان اســـت و این تصویر، شاید 
صادقانه‌تریـــن تصویری باشـــد کـــه ادبیات 

تاکنـــون از انســـان ارائه کرده اســـت.
 

 امکان رستگاری
اگـــر »فاوســـت« تنهـــا روایت ســـقوط یک 
انســـان بود، امـــروز در کنار ده‌هـــا تراژدی 
بـــزرگ دیگر قرار می‌گرفت و شـــاید همان 
اندازه خوانده می‌شـــد که بســـیاری از آثار 
بزرگ گذشـــته. اما آنچه ایـــن اثر را به یکی 
از شگفت‌انگیزترین متون ادبیات جهان 
بـــدل کـــرده، پایـــان آن اســـت؛ پایانی که 
بیش از دو سده است فلاســـفه، الهیون، 
منتقدیـــن ادبـــی و حتی هنرمندهـــا را به 

گفت‌وگو واداشـــته است.
چـــرا فاوســـت رســـتگار می‌شـــود؟ ایـــن 
پرســـش، در نـــگاه نخســـت، ســـاده بـــه 
نظـــر می‌رســـد، امـــا در حقیقـــت یکـــی از 
غامض‌ترین مســـائل فلســـفی اثر اســـت. 
مگـــر نه اینکـــه او بارها خطا کرده اســـت؟ 

مگر نه اینکه گرتشـــن قربانی انتخاب‌های 
او شـــده اســـت؟ مگر نه اینکه در ســـودای 
شـــناخت و قدرت، مرزهای اخلاق را بارها 
زیر پـــا گذاشـــته اســـت؟ پس چـــرا گوته، 
سرنوشـــت او را بـــا محکومیـــت خاتمـــه 

نمی‌دهـــد؟
پاســـخ را بایـــد در تصویـــری جســـت که 
گوته از انســـان ارائه می‌کنـــد. در جهان 
او، انسان نه فرشـــته است و نه شیطان. 
او موجودی اســـت که همـــواره میان این 
دو امـــکان در رفـــت و آمد اســـت. ارزش 
انســـان نیز نـــه در بی‌خطا بـــودن، بلکه 
در آن اســـت کـــه هیـــچ‌گاه از حرکـــت 
نایســـتد. گوتـــه، گنـــاه را پایـــان انســـان 
نمی‌داند؛ پایان انســـان، هنگامی اســـت 
کـــه دیگـــر میلـــی بـــه دگرگـــون شـــدن 
نداشـــته باشـــد. از همین رو، رســـتگاری 
فاوســـت، پـــاداش پاکـــی نیســـت، بلکه 
پـــاداش پویایی اســـت. گوتـــه در یکی از 
مشـــهورترین اندیشـــه‌های سراســـر اثر، 
ایـــن حقیقت را بـــه زبانی شـــاعرانه بیان 
می‌کند که انســـان، تا زمانی که پیوســـته 
می‌کوشـــد و از‌طلب بازنمی‌ایستد، هنوز 
امید رهایی دارد. این ســـخن، نه دعوت 
بـــه بی‌مســـئولیتی اخلاقـــی اســـت و نه 
نادیـــده گرفتن پیامدهـــای اعمال؛ بلکه 
تأکیـــد بـــر این نکته اســـت که انســـان را 
بایـــد در افـــق تمام زندگی‌اش ســـنجید، 
نه در یک لحظه از ســـقوط یـــا کامیابی.

در اینجا، گوته تصویری از آزادی به دســـت 
می‌دهد کـــه با برداشـــت‌های رایج تفاوت 
دارد. آزادی، بـــرای او، توان دگرگون کردن 
خویشـــتن اســـت. انســـانی که دیگر قادر 
بـــه تغییر خـــود نیســـت، حتی اگـــر همه‌ 
امکانـــات جهـــان را در اختیـــار داشـــته 
باشـــد، در بند اســـت. اما کســـی که هنوز 
می‌توانـــد از نـــو آغاز کنـــد، حتـــی در دل 

شکســـت نیز آزاد است.
فلســـفه  ر  د هـــا  بعد  ، یشـــه ند ا یـــن  ا
اگزیستانسیالیســـم نیـــز پـــژواک یافـــت؛ 
فیلســـوف  را  گوتـــه  نمی‌شـــود  هرچنـــد 
اگزیستانسیالیســـت نامیـــد، اما بســـیاری 
از دغدغه‌هـــای او ‌‌مســـئولیت، انتخـــاب، 
اضطـــراب، امـــکان و ســـاختن خویشـــتن 
از خـــال عمـــل‌ـ در آثـــار متفکرینی چون 
کیئرکگـــور، هایدگـــر و حتـــی یاســـپرس، 
صورتی فلســـفی پیـــدا کردند. تفـــاوت در 
این اســـت که گوتـــه این مفاهیـــم را نه در 
قالب دســـتگاهی فلســـفی، بلکه در قالب 
سرنوشـــت انســـان‌هایی زنـــده و ملموس 

بیـــان می‌کنـــد.
از این منظر، می‌شـــود گفت »فاوســـت«، 
حماســـه‌  ؛  نیســـت شکســـت  حماســـه‌ 
ناتمام بودن انســـان اســـت. گوته، کمال 
را نـــه مقصـــد، بلکـــه افقـــی می‌دانـــد که 
هـــر چـــه بـــه ســـوی آن پیـــش می‌رویـــم، 
دورتـــر می‌شـــود. شـــاید به همیـــن دلیل 
باشـــد که گوتـــه، در واپســـین ســـال‌های 
عمـــر، بیـــش از آنکـــه بـــه گذشـــته‌ خـــود 
بنگرد، همچنـــان به آینده می‌اندیشـــید. 
او هرگـــز نویســـنده‌ای نبـــود کـــه مقیـــم 

موفقیت‌هـــای خـــود شـــود. »فاوســـت« 
را بارهـــا بازنویســـی کـــرد، شـــعرهایش را 
اصـــاح کـــرد، پژوهش‌های علمـــی‌اش را 
ادامه داد و تا واپســـین روزهـــای زندگی از 
آموختن دســـت نکشـــید. گویی زندگی او 
خود شـــاهدی بود بـــر همان اندیشـــه‌ای 
کـــه در آثـــارش تکرار می‌شـــد؛ انســـان تا 
زمانی زنده اســـت کـــه هنوز چیـــزی برای 

جســـت‌وجو داشـــته باشد.
اشـــعار  از  »فاوســـت«،  تـــا   » »ورتـــر از 
عاشـــقانه تـــا »دیـــوان غربی-شـــرقی«، از 
طبیعت‌نگاری‌هـــای شـــاعرانه تـــا تأملات 
علمـــی، همه‌ آثـــار او در نهایـــت به همین 
اندیشـــه بازمی‌گردنـــد. راز ماندگاری او نیز 
در همین اســـت؛ آثار گوته حامل ظرفیت 
تـــازه‌ای بـــرای زیســـتن‌اند و ادبیـــات، در 
عالی‌تریـــن صـــورت خود، همین اســـت؛ 
نه بازنمایی جهان، بلکه گشـــودن امکانی 

تـــازه برای بـــودن در آن.
اینهـــا همـــه کافی‌ اســـت تـــا دریابیـــم چرا 
»فاوســـت« را نـــه صرفـــاً یک نمایشـــنامه، 
انســـان  سرگذشـــت  از  روایتـــی  بلکـــه 
مـــدرن دانســـته‌اند؛ انســـانی کـــه دیگـــر 
نمی‌توانـــد بـــه پاســـخ‌های آمـــاده قانـــع 
بی‌انتهـــای  جســـت‌وجوی  در  و  شـــود 
خویـــش، همزمـــان امـــکان شـــکوفایی و 
امـــکان ســـقوط را با خود حمـــل می‌کند. 
فاوســـت در آســـتانه‌ بزرگ‌تریـــن تجربـــه‌ 
زندگـــی خـــود ایســـتاده اســـت؛ تجربه‌ای 
کـــه تنهـــا سرنوشـــت یـــک شـــخصیت را 
رقـــم نمی‌زنـــد، بلکـــه تصویـــری مانـــدگار 
از وضعیـــت انســـان در جهـــان مـــدرن به 

دســـت می‌دهـــد.
اگر بخش نخســـت »فاوســـت« را داستان 
عطـــش بی‌پایان انســـان برای شـــناخت 
بدانیم، بخش دوم آن داســـتان بهای این 
عطـــش اســـت. گوتـــه هرگـــز نمی‌خواهد 
مخاطبـــش تنهـــا شـــیفته‌ نبوغ فاوســـت 
شـــود؛ او از خواننده می‌خواهد که از خود 
بپرســـد که آیـــا هر دانشـــی، هـــر قدرتی و 
هـــر آرزویی، فی‌نفســـه ارزشـــمند اســـت؟ 
یا آنچه به زندگی معنا می‌بخشـــد، شـــیوه‌ 
به‌کارگیری آنهاست؟ از ســـوی دیگر، یکی 
از درخشـــان‌ترین انگاره‌های فلسفی گوته 
در پایان اثر آشـــکار می‌شـــود. فاوســـت نه 
به ســـبب بی‌خطـــا بودن، بلکه به ســـبب 
آنکه هرگز از جســـت‌وجو دســـت نکشید، 
امکان رســـتگاری می‌یابد. این رســـتگاری، 
پـــاداش کمـــال نیســـت؛ پـــاداش حرکت 
اســـت. گوتـــه گویـــی می‌خواهـــد بگویـــد 
بزرگ‌تریـــن گنـــاه، خطـــا کردن نیســـت؛ 
از  گنـــاه، دســـت کشـــیدن  بزرگ‌تریـــن 
کوشـــش برای انســـانی‌تر شـــدن اســـت. 
از همین رو، جمله‌ مشـــهور فاوســـت ‌ـآن 
آرزوی توقـــف لحظـــه کمـــال‌ـ تنهـــا تمنای 
خوشـــبختی نیســـت؛ تمنای رســـیدن به 
لحظه‌ای اســـت که انســـان احساس کند 
میـــان آرزو، اخـــاق، عشـــق و حقیقـــت، 
ســـرانجام تعادلی یافته است. اما زندگی، 
چنیـــن لحظـــه‌ای را به‌آســـانی در اختیـــار 

کســـی نمی‌گذارد.

کســـی کـــه همه چیـــز را بـــه دســـت آورده 
باشـــد، دیگر چـــه آرزویی می‌تواند داشـــته 
باشـــد؟ شـــاید همین پرســـش، دروازه‌ای 
باشـــد به ســـوی دنیای ادیبی کـــه جوهره‌ 
آثار او شـــیوه‌ای از بودن در جهان و شرحی 
باشـــکوه از سرنوشت روح انســـان است.

ایـــن پرســـش، برخـــاف آنچـــه در نـــگاه 
نخســـت به نظر می‌رســـد، درباره‌ کامیابی 
نیست؛ درباره‌ خلأ اســـت؛ درباره‌ لحظه‌ای 
که انســـان بر بلندترین قله‌ای که ســـال‌ها 
برای رســـیدن به آن جنگیده می‌ایستد، به 
افق نگاه می‌کنـــد و ناگهان درمی‌یابد آنچه 
در جست‌وجویش بوده، هرگز روی آن قله 
انتظارش را نمی‌کشـــیده اســـت. انسان در 
لحظـــه‌ای شکســـت می‌خـــورد کـــه گمان 
می‌کنـــد آخرین پاســـخ را یافته اســـت. از 
آن پـــس، جهان دیگـــر او را فرا نمی‌خواند، 
رازهـــا خاموش می‌شـــوند و افق‌ها به دیوار 
بـــدل می‌شـــوند. زندگـــی، پیـــش از آن‌که 
از مـــرگ آســـیب ببینـــد، از یقین آســـیب 
می‌بینـــد. هر تمدنـــی که خـــود را صاحب 
حقیقـــت نهایـــی پنداشـــته، دیر یـــا زود از 
حرکت بازایستاده اســـت؛ و هر انسانی که 
جرأت کـــرده دوباره تردید کنـــد، راهی تازه 

به روی جهان گشـــوده اســـت.
یوهان ولفگانگ فون گوته )1749-1832(، 
بیش از هر چیز، شـــاعر ایـــن تردید خلاق 
اســـت. در آثـــار او، تردیـــد نشـــانه‌ ضعـــف 
نیســـت، بلکه نشـــانه‌ زنده بودن اســـت. 
همین ویژگی اســـت که جهـــان ادبی گوته 
را، بـــا وجود گذشـــت بیـــش از دو ســـده، 
همچنـــان معاصر نگه داشـــته اســـت. اگر 
امـــروز خواننده‌ای جـــوان، بی‌آنکه چیزی 
از آلمـــان ســـده هجدهم بدانـــد، »ورتر« را 
با اشـــتیاق می‌خواند یا در برابر »فاوســـت« 
احســـاس حیـــرت می‌کنـــد، دلیلـــش آن 
نیســـت که گوتـــه تاریـــخ را خـــوب روایت 
کرده اســـت؛ دلیلش این اســـت که او یکی 
از عمیق‌ترین تجربه‌های انســـان را به زبان 

آورده اســـت؛ تجربه‌ نرسیدن.
امـــا »نرســـیدن« در جهـــان گوتـــه، واژه‌ای 
تلخ نیســـت. او ناکامی را ستایش نمی‌کند 
و رنـــج را فضیلـــت نمی‌شـــمارد. آنچـــه او 
می‌ســـتاید، حرکت اســـت؛ همان نیرویی 
که انســـان را وامـــی‌دارد هر بار پـــس از فرو 
ریختن، افـــق دیگری را جســـت‌وجو کند. 
شـــاید به همین دلیل باشـــد که در آثار او، 
»مقصد« هیـــچ‌گاه به انـــدازه »راه« اهمیت 
ندارد. شـــخصیت‌های آثار گوتـــه با آنچه به 
دســـت می‌آورند تعریف نمی‌شوند، بلکه با 
آنچه هنوز در جست‌وجوی آن‌اند شناخته 
می‌شـــوند. ایـــن اندیشـــه، تنهـــا مضمون 
مشـــترک آثار گوته نیست؛ ســـتون فقرات 
همـــه‌ جهـــان فکـــری اوســـت. از عاشـــق 
جوانـــی که عشـــق را تا مرز نابـــودی دنبال 
می‌کنـــد، تـــا دانشـــمندی کـــه روح خـــود 
را در برابـــر امـــکان شـــناخت بـــه مخاطره 
می‌انـــدازد؛ از هنرمنـــدی کـــه بلـــوغ را در 
دل تجربـــه می‌جویـــد، تـــا شـــاعری که در 
ســـال‌های پیـــری، در گفت‌وگو بـــا حافظ، 
شـــرق و غرب را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ 
همه‌ ایـــن چهره‌ها، صورت‌هـــای گوناگون 
یـــک روح‌انـــد؛ روحـــی کـــه در هـــراس از 

ایســـتادن است.
از همیـــن رو، آثـــار گوتـــه را نبایـــد جـــدا از 
یکدیگـــر خوانـــد. »رنج‌های ورتـــر جوان«، 
»ســـال‌های شـــاگردی ویلهلم مایســـتر«، 
»خویشـــاوندی‌های اختیـــاری«، »دیـــوان 
غربی-شـــرقی« و ســـرانجام »فاوســـت«، 
فصل‌هـــای گوناگون‌ یک پـــروژه‌ فکری‌اند؛ 
پـــروژه‌ای که بیـــش از ۶۰ ســـال از زندگی او 
را دربرگرفـــت و همـــواره بـــه یک پرســـش 
چگونـــه  انســـان  اینکـــه  بازمی‌گشـــت؛ 
می‌توانـــد زندگـــی را چنان تجربـــه کند که 
در پایـــان احســـاس نکند فرصت زیســـتن 
را از دســـت داده اســـت؟ پاسخ گوته، هرگز 
در قالب یک نظریه بیان نمی‌شـــود. پاسخ 
او در سرنوشـــت شـــخصیت‌هایش نهفته 
است. هر شـــخصیت، آزمایشی ا‌ست که او 
روی یکی از امکان‌های وجود انسان انجام 
می‌دهـــد. گویی آزمایشـــگاه واقعی گوته نه 
اتاق مطالعـــه، بلکه ادبیات اســـت؛ جایی 
که عشـــق، دانش، قدرت، ایمان، زیبایی، 
طبیعـــت و آزادی، همگـــی بارهـــا در بوتـــه‌ 
تجربه قـــرار می‌گیرند. در میـــان همه این 
آزمایش‌ها، یکی از آنها چنان عظیم اســـت 
که گویی همـــه‌ آثار دیگر برای رســـیدن به 
آن نوشـــته شده‌اند؛ داســـتان مردی که در 
برابر انبوه کتاب‌هایش ایســـتاده و اعتراف 
می‌کند که هنوز حقیقت را نیافته اســـت. 
از ایـــن لحظـــه، ادبیات دیگر صرفـــاً روایت 
زندگـــی یـــک شـــخصیت نیســـت؛ روایت 

سرگذشـــت خود انســـان می‌شود.
اگر از میان همه‌ شـــخصیت‌های داستانی 
ادبیـــات جهان تنهـــا یک نفـــر را برگزینیم 
که سرگذشـــت تمـــدن جدیـــد را در خود 

فشـــرده باشد، شـــاید هیچ‌کس ســـزاوارتر 
از »فاوســـت« نباشـــد. او کســـی ا‌ســـت 
کـــه ســـایه‌اش هنـــوز بـــر فرهنـــگ جهان 
افتاده اســـت؛ مـــردی که هنوز به‌درســـتی 
شـــناخته نشـــده اســـت، و مردی که بسیار 
می‌دانست و درســـت از همین‌جا دریافت 
که هنـــوز هیچ نمی‌داند. اما فاوســـت تنها 
شـــخصیت یـــک نمایش‌نامه نیســـت. او 
تصویری ا‌ست از انسانی که تصمیم گرفت 

هیچ پاســـخی را آخرین پاســـخ نداند.
شخصیت فاوست را نمی‌شود از گوته جدا 
کـــرد؛ زیرا او نـــه فقط قهرمـــان بزرگ‌ترین 
نمایشـــنامه آلمانی، بلکه چهره‌ دیگر خود 
نویســـنده اســـت؛ نویســـنده‌ای که سراسر 
عمر را صـــرف آزمودن مرزهای دانش، هنر، 

طبیعت و روح انســـان کرد.
گوتـــه در میانه‌ عصر روشـــنگری‌زاده شـــد، 
اما هرگـــز در مرزهـــای عقل‌گرایی محض 
متوقـــف نمانـــد. او فرزند زمانـــه‌ای بود که 
علم با ســـرعتی بی‌ســـابقه رشـــد می‌کرد، 
فلســـفه بنیادهـــای کهـــن را بـــه پرســـش 
می‌کشـــید و هنـــر در جســـت‌وجوی زبانی 
تـــازه بـــود. با این حـــال، گوتـــه دریافت که 
حقیقت انســـان نه فقط در آزمایشگاه و نه 
فقط در کلیســـا، بلکه در تلاقی احساس، 
اندیشه، طبیعت، عشـــق، شکست، آرزو و 
تجربه شـــکل می‌گیرد و همین نگاه اســـت 
کـــه آثـــار او را تـــا امروز زنـــده نگه داشـــته 
اســـت. گوته نـــه مبلـــغ یـــک جهان‌بینی 
اســـت و نـــه مفســـر یک نظـــام فلســـفی؛ 
او کاوشـــگر بی‌قـــرار روح آدمـــی اســـت. از 
همین رو، ادبیات گوته بیش از آنکه درباره‌ 
پاســـخ‌ها باشـــد، درباره‌ پرسش‌هاســـت. 
پرســـش از معنای زندگی، نســـبت انسان 
با طبیعت، امکان خوشبختی و رستگاری، 
ارزش دانـــش، حقیقت عشـــق و راز مرگ. 
این پرســـش‌ها امـــروز نیـــز همـــان اندازه 
زنده‌انـــد کـــه در پایـــان ســـده هجدهـــم 

بودند.

 بزرگ‌ترین آزمون روح انسان
اگر آثار گوته را رشـــته‌هایی پراکنده بدانیم، 
»فاوست« )1808( همان نقطه‌ای است که 
آنهـــا به هم می‌رســـند. این نمایشـــنامه نه 
فقط شاهکار گوته، بلکه یکی از بلندترین 
قله‌هـــای ادبیات جهـــان اســـت؛ اثری که 
نـــگارش آن نزدیـــک بـــه شـــصت ســـال از 
زندگـــی نویســـنده را در بر گرفـــت و گویی 
خـــود زندگی او در تار و پود آن تنیده شـــد.

»فاوست« داســـتان دانشمندی سالخورده 
اســـت که تقریبـــاً همه‌ علوم عصـــر خود را 
آموختـــه، امـــا با وجـــود این انبـــوه دانش، 
احســـاس می‌کنـــد چیـــزی اساســـی را از 
دســـت داده اســـت. او کتاب‌ها را خوانده، 
ستاره‌ها را مطالعه کرده، فلسفه، پزشکی، 
الهیـــات و حقـــوق را آزمـــوده اســـت، امـــا 
همچنان با پرسشـــی جانکاه روبه‌روست؛ 
اینکه آیا دانســـتن، همان زیســـتن است؟ 
این پرســـش، قلب تپنده‌ »فاوست« است.
فاوســـت نماینده‌ انســـانی اســـت که هیچ 
دســـتاوردی او را راضی نمی‌کنـــد. هر افقی 
کـــه فتـــح می‌شـــود، افـــق دیگـــری پدیدار 
می‌شـــود. هـــر پاســـخی، پرسشـــی تـــازه 
می‌آفرینـــد. او نـــه از فقـــر رنج می‌بـــرد و نه 
از نادانـــی؛ رنـــج او از ســـیری‌ناپذیری روح 
است. شـــب، در اتاق کار فاوست، تنها یک 
زمان از شـــبانه‌روز نیست؛ وضعیتی از روح 
اســـت. اتاق پر از کتاب اســـت، قفسه‌ها از 
نســـخه‌های خطی و رســـاله‌های فلســـفی 
و الهیاتـــی ســـنگین شـــده‌اند، ســـال‌ها 
مطالعه پشـــت ســـر گذاشته شـــده است 
و ذهـــن، هزاران مفهـــوم را در خـــود جای 
داده اســـت. اما درســـت در همین لحظه، 
حقیقتی هولناک آشـــکار می‌شـــود؛ اینکه 
میان دانستن و فهمیدن، فاصله‌ای وجود 

که میان فاوســـت و مفیســـتوفلس بسته 
می‌شـــود نیز صرفاً معامله‌ای میان انســـان 
و شیطان نیســـت. این پیمان، استعاره‌ای 
از مخاطره‌ای‌ســـت کـــه هر جســـت‌وجوی 
بزرگ بـــا خود حمل می‌کند. هیچ کشـــف 
بزرگـــی، هیـــچ انقلاب فکـــری، هیـــچ اثر 
هنری ماندگاری، بـــدون عبور از منطقه‌ای 
خطرنـــاک پدیـــد نیامـــده اســـت. هـــر بار 
کـــه انســـان تصمیـــم می‌گیـــرد از مرزهای 
شناخته‌شـــده عبور کنـــد، همزمان امکان 
شکوفایی و امکان سقوط را نیز می‌پذیرد.
از همیـــن رو، پیمـــان میـــان فاوســـت و 
مفیستوفلس صرفاً قراردادی میان انسان 
و شیطان نیست؛ تمثیلی از لحظه‌ای‌ است 
که انســـان تصمیم می‌گیرد برای رســـیدن 
به حقیقت، همه مرزهای شناخته‌شـــده را 
پشت ســـر بگذارد، حتی اگر بهای آن بسیار 
ســـنگین باشـــد. در اینجـــا، گوتـــه فاصله‌ 
خـــود را بـــا اخلاق‌گرایـــی ســـاده‌انگارانه 
آشـــکار می‌کنـــد. او جهان را بـــه دو قلمرو 
پاکی و پلیدی تقســـیم نمی‌کنـــد. زندگی، 
پیچیده‌تـــر از آن اســـت کـــه بتـــوان آن را با 
چند حکم اخلاقـــی توضیح داد. انســـان، 
همواره در میانه‌ نیروهایـــی متضاد زندگی 
می‌کند و درســـت همین کشـــاکش است 

کـــه به حضـــور او عظمت می‌بخشـــد.
شـــاید از همیـــن رو اســـت کـــه فاوســـت، 
ی  ن‌هـــا قهرما ز  ا ی  ر بســـیا برخـــاف 
کلاســـیک، هرگز بـــه الگـــوی فضیلت بدل 
نمی‌شـــود. او بارها اشتباه می‌کند، دیگران 
را می‌رنجانـــد، فریـــب می‌خـــورد، فریـــب 
می‌دهـــد و تصمیم‌هایـــی می‌گیـــرد کـــه 
پیامدهای هولناکی دارنـــد. اما گوته هرگز 
او را بـــه یـــک گناهـــکار تقلیـــل نمی‌دهد. 
آنچـــه برای او اهمیت دارد، این نیســـت که 
انســـان چند بار ســـقوط کرده است؛ بلکه 
این اســـت که آیا پس از سقوط، هنوز توان 
برخاســـتن و ادامـــه دادن دارد یا نه. در این 
نقطه، گوته به اندیشـــه‌ای نزدیک می‌شود 
که دهه‌هـــا بعد، نیچه آن را بـــه زبانی دیگر 
بیان خواهـــد کـــرد. زندگی، بـــرای هر دو، 
عرصه‌ آســـودگی نیســـت؛ عرصه‌ »شـــدن« 
اســـت. انســـان، موجـــودی کامل نیســـت 
کـــه گاهـــی خطـــا کنـــد؛ موجودی اســـت 
کـــه درســـت از خلال خطاهایش ســـاخته 
می‌شـــود. البته تفاوتـــی ظریف میـــان آن 
دو وجـــود دارد. اگر نیچه گاه چنان ســـخن 
می‌گوید که گویی انســـان بایـــد خود معیار 
ارزش‌ها شـــود، گوته هرگز پیوند انســـان را 
با افقـــی اخلاقی از یاد نمی‌بـــرد. در جهان 
او، آزادی هنگامـــی به شـــکوه می‌رســـد که 

مســـئولیت را نیـــز با خود همـــراه کند.
نخســـتین آزمون بزرگ فاوســـت، عشق او 
بـــه گرتشـــن اســـت. در ظاهر، این عشـــق 
یکـــی از زیباتریـــن روایت‌هـــای عاشـــقانه 
ادبیـــات جهـــان اســـت؛ امـــا در ژرفـــای 
خود، تـــراژدی برخورد دو جهـــان متفاوت 
است. گرتشن، پاکی، ســـادگی و اعتماد را 
نمایندگـــی می‌کند، در حالی که فاوســـت 
با ذهنی آشـــفته، روحـــی نـــاآرام و تمنایی 
بی‌انتهـــا وارد زندگی او می‌شـــود. عشـــقی 
که می‌توانســـت سرچشـــمه رهایی باشد، 
به زنجیره‌ای از خطاهـــا، رنج‌ها و ویرانی‌ها 

بدل می‌شـــود.
به همین دلیل، تراژدی گرتشـــن صرفاً یک 
داستان عاشقانه نیســـت. آنچه در زندگی 
او ویـــران می‌شـــود، تنها عشـــق نیســـت؛ 
اعتماد اســـت. گوتـــه با ظرافتـــی کم‌نظیر 
نشـــان می‌دهـــد هیـــچ آرمانی، هـــر اندازه 
باشکوه، حق ندارد انسان دیگری را تبدیل 

بـــه ابزار تحقق خـــود کند.
گوتـــه در ایـــن بخش، یکـــی از عمیق‌ترین 
پرســـش‌های اخلاقـــی ادبیـــات را مطـــرح 
می‌کنـــد: آیـــا نیـــت خیـــر، انســـان را از 
پیامدهـــای اعمالـــش معـــاف می‌کنـــد؟ 

دارد کـــه هیچ کتابـــی آن را پـــر نمی‌کند.
فاوســـت از جهل به ســـتوه نیامده اســـت؛ 
از دانش به ســـتوه آمده اســـت. این همان 
نقطه‌ای ا‌ســـت کـــه گوتـــه را از بســـیاری از 
نویســـنده‌های هم‌عصر خود جدا می‌کند. 
عصر روشـــنگری، ســـده‌ای بود کـــه ایمان 
داشـــت هرچه دانش بیشتر شـــود، انسان 
آزادتر و خوشـــبخت‌تر خواهد شـــد. گوته، 
بی‌آن‌کـــه ارزش دانـــش را انـــکار کنـــد، 
نخستین کســـی اســـت که از درون همین 
خوشبینی، شـــکافی عمیق را میان »دانش 

و ارزش« آشـــکار می‌کند.
فاوســـت، از همان نخستین صحنه، بیش 
از آنکه یک شـــخصیت باشد، یک وضعیت 
وجودی ا‌ســـت. او همان انســـانی است که 
بســـیاری در زندگـــی تجربـــه‌اش کرده‌اند؛ 
انسانی که ســـال‌ها برای رسیدن به هدفی 
جنگیـــده، اما درســـت در لحظه‌ رســـیدن، 
خلأیـــی را احســـاس کرده کـــه انتظارش را 
نداشـــته اســـت. گویی قله، آن وعده‌ای را 
که از دامنه داده بود، عملی نکرده اســـت. 
آنچه فاوســـت می‌خواهد، حقیقتی نظری 
نیســـت. او دیگر در پی افزودن کتابی تازه 
بـــه کتابخانـــه‌اش نیســـت. او می‌خواهـــد 
هستی را لمس کند؛ می‌خواهد نیروهایی 
را کـــه جهـــان را بـــه حرکـــت درمی‌آورنـــد، 
بی‌واســـطه تجربه کند. عطـــش او، عطش 
حضور اســـت، نـــه اطـــاع. و شـــاید هیچ 
جمله‌ای بهتـــر از این نتوانـــد فاصله‌ میان 
گوته و عقل‌گرایی خشـــک ســـده‌ هجدهم 

را نشـــان دهد.
در همین لحظه اســـت که مفیســـتوفلس 
وارد می‌شـــود. اشـــتباه بزرگـــی ا‌ســـت اگر 
او را تنهـــا شـــیطان بدانیـــم. شـــیطان، در 
ســـنت‌های دینـــی، معمـــولاً دشـــمن خیر 
اســـت؛ اما مفیســـتوفلس بیـــش از آن‌که 
دشمن خیر باشـــد، دشـــمن توهم است. 
او بیش از آن‌که موجودی اهریمنی باشـــد، 
نیروی نفی اســـت؛ صدایی کـــه مدام همه 
چیـــز را زیر ســـؤال می‌برد، به هیچ ارزشـــی 
باور ندارد، هر آرمانی را به ســـخره می‌گیرد، 
هر حقیقت تثبیت‌شـــده‌ای را فرو می‌ریزد، 
و هـــر ادعایـــی را بـــا لبخندی تلـــخ تحقیر 
می‌کنـــد. او دشـــمن حقیقـــت نیســـت؛ 
دشمن امید ســـاده‌انگارانه است. او نیروی 
انکار حضـــور اســـت. نکته شـــگفت‌انگیز 
را  اینجاســـت کـــه گوتـــه مفیســـتوفلس 
موجـــودی کاملاً شـــرور ترســـیم نمی‌کند. 
او باهـــوش، شـــوخ‌طبع، نکته‌ســـنج و گاه 
حتی صادق‌تر از بســـیاری از انسان‌هاست. 
همین پیچیدگی اســـت که او را بـــه یکی از 
ماندگارترین شـــخصیت‌های تاریخ ادبیات 

تبدیل کرده اســـت.
اما اهمیت اصلی مفیســـتوفلس در نسبت 
او با فاوست آشـــکار می‌شود. این دو، صرفاً 
دو شخصیت نیســـتند؛ دو امکان درون هر 
انســـان‌اند. یکی میل پایان‌ناپذیر به معنا، 
دیگری وسوســـه انـــکار همـــه‌ معناها. یکی 
عطـــش آفرینش، دیگـــری لـــذت ویرانی. 
یکـــی ایمـــان بـــه امـــکان تعالـــی، دیگری 
خنـــده‌ای ســـرد بـــه همـــه‌ آرمان‌هـــا. اگـــر 
فاوســـت، میـــل پایان‌ناپذیـــر بـــه آفرینش 
باشد، مفیســـتوفلس، میل پایان‌ناپذیر به 
نفی اســـت. گوته، نبوغ خود را درســـت در 
همینجا آشـــکار می‌کند. او این دو نیرو را در 
برابر یکدیگـــر قرار نمی‌دهد تـــا یکی مظفر 
شـــود. جهان، از نگاه او، از کشاکش همین 
دو نیرو زنده اســـت. آفرینـــش بدون تردید 
به جزم‌اندیشـــی تبدیل می‌شـــود، و تردید 
بـــدون میل به آفرینش بـــه ویرانی محض.

ز  ا مفیســـتوفلس   ، لیـــل د همیـــن  بـــه 
جذاب‌ترین شـــخصیت‌های تاریخ ادبیات 
اســـت، و مهم‌تـــر از همـــه آنکـــه بســـیاری 
از ســـخن‌هایش درســـت اســـت. همیـــن 
حقیقت، او را هراس‌انگیز می‌کند. پیمانی 

مجسمه برنزی گوته در لایپزیگ، اثر کارل سفنر )۱۸۶۱–۱۹۳۲(

 علیرضا پیروزان
دکترای مطالعات فرهنگی

تک‌نگاری

خانـــه گوته در منطقه ایننشـــتات فرانکفورت. این خانه زادگاه و خانـــه دوران کودکی تا جوانی گوته 
اســـت؛ جایی که آثار معروف خود چون »گوتز فون برلیشـــینگن«، »رنج‌های ورتـــر جوان« و اولین 
پیش‌نویس‌هایUrfaust  را نوشت

دو ترجمه فارسی شاخص از فاوست به قلم محمود حدادی و سعید جوزی منتشر شده است


